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  1چکیده
زبان با هر دو  در بسیاري دارند و هايوتتفادر زبان فارسی و قرقیزي مشترکات و ترکیبات جفتی 

 ایندر پایه، کسره اضافه، مجانب و حرف اضافه آمده است. ترکیبات مختلفی از جمله ترکیبات پیرو، هم
ی بودن و تعداد اجزاي تشکیل بندي اجزاي سخن، بومی یا غیر بومترکیبات بر اساس طبقه تحقیق،
 و نتیجه گرفته شد که اندهفارسی و قرقیزي بررسی شد ا در دو زبانزـها به صورت مجآن يدهنده

 .دونشمیاي دوتایی محسوب در زبان فارسی ترکیبی دوتایی و در زبان قرقیزي واژهترکیبات جفتی 
زبان  و درترکیبات زبان فارسی زیر مجموعه  ، درهاي صرفیبنديبه تبع آن در بررسی تقسیم ،بنابراین

شود هاي غیر بومی دیده میدر این ترکیبات گاهی واژه .ندسته ي مرکبهاواژهزیر مجموعه قرقیزي 
بان قرقیزي از شش زبان و یا زهاي غریب به طور متوسط از چهار زبان و در که در زبان فارسی این واژه

) میان دو واژه است - ها در زبان قرقیزي با خط فاصله (نوشتار این واژه يهشیو بیشتر گرفته شده است.
  ال آنکه در فارسی چنین نیست.و ح

  
ه، زبان فارسی، زبان ایپهاي جفتی، ترکیبات تبعی، ترکیبات همات جفتی، واژه: ترکیبي کلیديهاواژه

  .قرقیزي
  

                                                
  shaidullaevanurgul@yahoo.com مسئول:نویسنده *
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  مقدمه
قرار  قرقیزي مورد بررسی پژوهشگران وسیعطور  در زبان قرقیزي به 1"ترکیبات جفتی" همسئل

، ذیل مباحث دستوري ن ایرانی تنها در ضمن بحث ترکیباتاین در حالی است که پژوهشگرا و گرفته
لذا، اساس کار در این مقاله،  ؛انداي گذرا کردهبه این مسئله اشاره هاي دستور زبان فارسیدر کتاب

شناسان روس در مورد ترکیبات جفتی در دستور زبان فارسی است و از منابع فارسی تنها منابع زبان
با توجه به منابعی که از نظر گذرانده شد، نگارنده عناوین استفاده شده است.  براي انتخاب اصطلاحات و

در زبان فارسی به یا ترکیبات جفتی  "کاپولاتیف" يهبه مسئل به این نتیجه رسید که محققان روس
در دستور زبان قرقیزي از تحقیقات ترکیبات جفتی  در بررسی اند.مستقل پرداخته هعنوان یک پدید

هاي خود چنین از پژوهشاند و همهاي ترکی کار کردهزبان هخانواد هناسانی که در عرصشزبان
  این مسئله استفاده شده است.روي  رشناسان قرقیزي ب زبان

بان فارسی از لحاظ ساختاري در زترکیبات جفتی  در زبان قرقیزي باترکیبات جفتی  از آنجایی که
ی آن به زبان فارسی راي رعایت دقت اثر، از آوردن معناي اصطلاحهاي اندکی دارد، لذا نگارنده بتفاوت

  داري کرده است.در عنوان خود
  

  تحقیقي هپیشین
اشاره کرد که کتـاب   روبینچیکهاي انجام شده در باره ترکیبات جفتی می توان به از میان پژوهش

مسئله ر مطالعه و بررسی جدید د ايمرحله را) او Rubinchik :1981( "مبانی اصطلاحات زبان فارسی"
دستور زبـان ادبـی   "کتاب فصل سوم  "ترکیبات"بخش مچنین هروبینچیک ند. اهترکیبات مستقل نامید

پایـه/گروه همپـایگی   آیـا ترکیبـات هـم   " سـوال کردن مطرح  را با )Rubinchik :2001( "معاصر فارسی
که عناصـر   گویندمی نحو را روابطیدر همپایگی  يهروبینچیک، رابط نظربه  ؛دکنمی آغاز "ممکن است؟

یک بـه دیگـري وابسـته نباشـند. در اینجـا، بحثـی       ترکیبی در آن نقش برابر نحوي داشته باشند و هیچ
همپـایگی بـه یکـدیگر     يهصحت اطلاق گروه یا ترکیبات جفتی به کلماتی که به کمـک رابط ـ  يهدربار

اصـلی بـه کمـک کلمـات      هل گسترش یک کلمچرا که این ترکیبات حاص .آیداند، پیش میمتّصل شده
در زبـان فارسـی    ،. بنـابراین ه در آنها وجـود نـدارد  ـوابست يهدیگر نیست و عنصر اصلی (محوري) و ساز

 دهنـد هـاي کـوچکی از کلمـات متـرادف را تشـکیل مـی      پایه یـا ترکیبـات جفتـی، گـروه    همهاي گروه
)Rubinchik :2001 :362(.	 ترکیبات جفتـی در زبـان   ، امکان بررسی چیکروبین نظراین طرح پرسش و

ایـن  بـه  ق خـود  ـدر تحقی ـ و او فراهم کرد) Talibova :2002اوا (بـ، طالدیگر پژوهشگر فارسی را براي

                                                
1 .copulativeپایه / دوتایی و یا دوندوا (ها یا ترکیبات هم: واژهdvandva ()ايو یا جفتی/ دوگانه( 
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کـه بـه تنهـایی     هستنداغلب ترکیب دو کلمه مترادف  ن فارسیترکیبات جفتی در زبا رسید که هـنتیج
اوا خلیـل سیِت گیرند.گی سبکی سخن مورد استفاده قرار تو برجس ییزیباد براي ساخت جمله و نتوانمی

)Seyetkhalilova :2013 صادق هدایت پرداخته است. در  "بوف کور") به بررسی ترکیبات جفتی در اثر
ه نوع مختلف ترکیبات جفتی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجـه رسـید   50این تحقیق نزدیک به 

هـا ترکیبـات جفتـی    یکـی از آن و  اسـت  خاصو سبکی هاي دستوري ویژگیکه این اثر سرشار از  است
ترکیبات جفتی  در این میان و وجود دارد ترکیبات جفتی اسمی، صفتی، قیدي و فعلی است. در این اثر

نقـش   "و"و در ایـن ترکیبـات حـرف عطـف      رفتـه اسـت  اسمی و صفتی بیشتر از قیدي و فعلی به کار 
  .)Seyetkhalilova :2013 :422( کندیا مترادف را ایفا میهاي جفت کننده واژهمتصل

هاي مرکب است و واژه هدر زبان قرقیزي زیر مجموع "هاي جفتیواژه"ترکیبات جفتی یا 
هاي مرکب در آثار مختصر در مورد واژهاطلاعات  نیاول ند.پژوهشگران متعددي به بررسی آن پرداخته

شود، به خصوص در ) مشاهده میTynistanovف (نُپروفسور تینیستا قرقیزي زبان شناسیبنیانگذار زبان
هاي سی واژهربه بر "ها و پایان کلماتواژه") در بخش Tynistanov :1927 :80-76( "زبان ما"کتاب 

: Bakeyev, Baktybayev :1939( "صرف زبان قرقیزي"جفتی پرداخته است. پس از آن، در کتاب 
هاي جفتی صورت گرفته است. در این اثر، به کب و زیر مجموعه آن واژههاي مر) بررسی واژه34-33

هاي جفتی مطابق آن واژه که هاي مرکب تعریفی آوردهصورت مختصر در مورد یکی از انواع واژه
) در پژوهش Uraimov :2016است. اورایماف ( معنیو بخش دوم ترکیب بی است متشکل از دو کلمه

هاي مرکب پرداخته و در آن به نیاز انجام جام شده در خصوص واژهخود به بررسی تحقیقات ان
) در اثر Oruzbayeva  :1995اُروزبایوا (اشاره کرده است. جفتی هاي مرکب و هاي بیشتر واژه بررسی

هاي جفتی در هاي جفتی پرداخته و در مورد واژههاي مرکب و واژهخود به بررسی ترکیبات نحوي، واژه
ها صحبت کرده است. در تحقیق حاضر، کار اُروزبایوا براي بندي آن، قرقیزي و طبقههاي ترکیزبان

  .استههاي جفتی در زبان قرقیزي مورد استفاده قرار گرفتبخش واژه
را  يزیو قرق یدر زبان فارس یجفت باتیدرباره ترک ییامجزّ يکه ذکر آنها رفت کارها ییهانهیشیپ

 باتیترک ،یلیحلت-یفیتوص وهیو به ش ياسهیمقا يهتا به گون میبر آن . در پژوهش حاضر مانشان دادند
  .میقرار ده یمورد بررس يزیو قرق یرا در دو زبان فارس یجفت

  
  هدف تحقیق
است که به  يزیو قرق یدر دو زبان فارس یجفت تابیترک سهیو مقا یبررس قیتحق نیهدف از ا

  انجام شده است. فیتوص و لیتحل لهیوس
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  رکیبات جفتیت تعریف
 چنین تعریفی آورده شده است:ترکیبات جفتی در مورد ) 54- 55: 2011( يحیات داوود هدر مقال

و ، بدین معنا که عنصري با نقش ترکیبی هستند دو هسته معنایی شاملترکیبات دوندوا/دوتایی "
عانی ترکیبی هاي مجنبههر عنصر دارنده "گوید و در جاي دیگري می "باشدهسته معنایی دارا می

  ."است
ات مرکّب ـکلم" چنین اشاره شده است: ترکیبات جفتیبه  )42-43: 1394( رزمدیده يهدر مقال

اند. این خوانده شده نیز 2کلمات مرکّب عطفیو  1اات دوندوهاي دیگري چون کلممنابع به نام پایه درهم
 هستند 3یعیپایگی طبهم يهدهندنروندکه نشااي به شمار میهها، واحدهاي شبه کلمترکیب دسته از

به ) واحدهاي مفهومی( آن به لحاظ معنایی مفاهیمی مرتبط يهدهند تشکیل عنصر بدین معنی که دو
 معنی اجزاء تر ازاند و معناي کلّ ترکیب عمومیمراتبی واقع شده روند و در یک سطح سلسلهشمار می

  .آن است يهدهند تشکیل
را به  "/دوندوامتوازن"و  "ربطی"معناي  ترکیبات جفتی) براي 1389( بدخشان و عاصی همقال در

استفاده شده  "نشانیهم" معادل فارسی از 4فاضل همچنین در دستور زبان پارسی دکتر .اندکار برده
  .است

  
  قرقیزي فارسی و هايزبان هتاریخچ

د و اروپایی به اقوامی اطلاق ناست. ه» هند و اروپایی« یاي از خانواده زبانهاي ایرانی شاخهبانز
هاي امروزي، در دشت يهنوب سرزمین روسیشود که در روزگارانی بس کهن در نواحی واقع در جمی

کلی زبان فارسی به سه دوره طور به زیستند.ل، شمال بحر خزر و شمال قفقاز میسیبري، دریاچه آرا
  .دوره جدیدو  دوره میانه، تقسیم می شود: دوره باستان

هاي رایج در ایران بود به که یکی از زبان» فارسی دري«زبان هاي ایرانی دوره جدید زبانمیان  از
ت که اصطلاحاً اس» فارسی میانه«طبیعی زبان  يهعنوان زبان رسمی شناخته شد. این زبان دنبال

شود که از خط عربی استفاده می» ارسی دريف«جدید براي نوشتن  هشود. در دورخوانده می» پهلوي«
فارسی جدید  يهشناسان دوره تفاوت چندانی ندارد. زبانـمیان يهوط ایرانی در دورـاز نظر منشأ با خط

                                                
1. Dvandva 
2. Copulative compounds 
3. Natural Coordination 
4. http://www.dastur.info/?page_id=158 
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فارسی جدید ي ها دوران هزار سالآورند و آن ررن با قرن دهم میلادي به حساب میقرن چهارم مقا را از
  .)15-16 :1388 ،خواجات، بختیار( خوانندمی

از این کشور قرقیزي است. زبان قرقیزي  یرسمزبان اساسی قرقیزستان  طبق ماده پنج قانون
  هاي قپچاق است.ترکی شمال مرکزي و متعلق به گروه زبان يهشاخاز  »ترکی«خانواده زبانی 

  تاریخی را گذرانده است: زبان قرقیزي سه مرحلۀ
 میلادي؛ 9قرقیزي قدیم تا قرن  )1
 )؛15- 10قرقیزي میانه (از قرن  )2
  میلادي. 15دید بعد از قرن قرقیزي ج )3

شمالی، جنوب شرقی و جنوب غربی است. زبان  يهزي امروز داراي سه گروه گویش عمدزبان قرقی
هاي تمام توسعه یافته، ترکیبی از ویژگی »شوروي«ادبـی جدید قرقیزي که در دوران حکومت 

  هاي شمالی است.ها، بیشتر با تمایل به گروه گویش گویش
ولی الفباي عربی نتوانست تمام ساختار  داراي الفباي عربی بوده 1924ا سال زبان قرقیزي ت

الفباي عربی جاي خود را به الفباي لاتین داد.  1928آواشناسی زبان قرقیزي را منعکس کند و در سال 
 »شوروي«هاي دیگر الفباي سیریلیک مانند جمهوري »جمهوري قرقیزستان«در  1941از سال 

) Musaevیف ((موسی متن جدید املاي قرقیزي تصویب شد 1953ی سال م 30رسمیت یافت و 
  بوده است. علی آرابایفایشنواضع الفباي قرقیزي دانشمندي به نام ). 125: 1984

ي صدا) آن ویژهت (حروف صدادار) و یک صامت (حرف بیحرف دارد که سه مصو 36اي قرقیزي الفب
  اند از:عبارت حرف فارسی و عربی وجود ندارد. آن چهار زباناند که در هیچ یک از دو زبان قرقیزي

1. ү ]ü[: күмүш ]kümüš[ نقره؛ 
2. ө ]ö[: сөз ]söz[ سخن؛ 
3. ы ]ı[ :бычак ]bıčak[ چاقو؛  
4. ң ]ŋ[ :тең ]teŋ[ .مساوي 
  

  در زبان فارسیترکیبات جفتی  بررسی
اجزاهاي  1نحوي /عملکرداهمیت بسیار زیادي دارد؛ زیرا نقش "شناسایی ترکیبات"در زبان فارسی 

کلی، در زبان طور به ).Arends (1941 :3(آرندس ( تشخیص داد واژهتوان از روي شکل را نمی ترکیب

                                                
1. Syntactic function 
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با  هاي زبان تحلیلیواژه. 3و تصریفی 2تري دارد تا در زبان پیونديساختار یکپارچه ،ترکیب 1تحلیلی
  د.کنرا محدود و مشخص می رکیباجزاي ت 5معنایی يه، حوزخود 4واژگانی پیرامونتکیه بر 

ي تعلق هاي تحلیلی و پیوندبه زبان 7و همنشینی 6هاي جانشینیخاصیت ی از لحاظـزبان فارس
 ص دادهـزاي ترکیب تشخیـهاي اجاط آن با دیگر واژهـارتب ریقـط از اي دستوري واژهـدارد و معن

ن آن، مستقل بود ، با وجود8واژهاي واژگانی علاوه بر آن، گاهی معن«ف  اعتقاد دارد که ـیسیکُپِشود.  می
: Peisikov( »هم گذاشته شده (اجزاي ترکیب) آشکار می شود هاي کناراط آن با واژهاز طـریق ارتب

اجزاي ترکیب در مرکز توجه بوده  10پیوند يههمیشه مسئل ،9نحوبنابراین، هنگام بررسی . )4: 1959
  است.

 جهت آشنایی بیشتر با ترکیبات، ترکیبات جفتی در زبان فارسیپیش از پرداختن به بحث اصلی      
  دهیم.ترکیبات پیرو/تبعی را مورد بررسی مختصر قرار میانواع ناگزیر 

  
  11تبعیپیرو/ اتترکیب

  به قدر کافی بررسی شده است، مانند: )تبعی(پیرو  ۀزبان فارسی سه گونه ترکیب با رابط در
  اضافه هکسر هترکیب به وسیل .1

 – اضافه يهکسر آید که بامی 13یا وابسته پیرو يهواژبعد  و آیددر ابتدا می 12پایه/هسته يهکلم
به  - )[ye](اگر بعد از مصوت بیاید [e] صدا  يهـی یا بدون تکیـصوت يهـدستوري بدون ضربي هنشان

  .لیِ دبیرصند هوايِ دریا، کاغذ سفید، ارث پدر، میزِ تحریر،براي مثال:  خورد.هم پیوند می
  14اضافهحرف  هترکیب به وسیل .2

                                                
1. Analytic language  
2. Inflected language 
3. Synthetic language 
4. Lexical field 
5. Semantic field 
6. Paradigmatic 
7. Syntagmatic 
8. Lexical meaning of word 
9. Syntax 
10. Synthesis 
11. Subordinate phrases 
12. Head 
13. Adjunct 
14. Prepositional phrase 
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 خورد پیوند می درو  از، با، بر، به هاضاف حروف باآید که میاز آن پس پیرو  يهپایه در ابتدا و کلم هکلم
 مبارزه با بی سوادي، دفاع از میهن،براي مثال:  .کنندمی وارد اي خود راکه این حروف به ترکیب، معن

  آموز در کلاس.دانشتهران،  سفر بهدایر بر پشتیبانی، 
  )اضافی يههاي وصل کنندترکیب بدون گروهترکیب مجانب ( .3

مانند هاي وصل کننده بدون گروه - /هستهپایه يهو واژ واژهپیرو در آغاز  يهدر این نوع ترکیب واژ
  ن رفیق.بهتریاین دانشجو، نامه نوشتن،  مثال: آید.پس از آن می - اضافه يهتکواژ، حروف و یا کسر

طبق سه روش  ریا بیشتواژه به هم پیوستن دو  باتبعی پیرو/ترکیبات که توان دید بالا میهاي از مثال
  آید.دست میه بالا ب

  
  جفتیدوندوا/پایه هم اتترکیب

ع ترکیبات در زبان ، انوامنابعی در زمینه ترکیبات در زبان فارسی که از نظر گذرانده شد طبق
  شود.الا محدود نمیهاي بفارسی به گونه

 - دوندوا یا دوتاییدستوري  يهپایه با رابطپیرو/تبعی، ترکیبات همدر زبان فارسی در برابر ترکیبات 
 ها عمدتاًاز ترکیب این گروهاجزاي  د.وجود دار - متن دارند و سبکی که نقش مهمی در تشکیل نحوي

  ند.اهحرف ربط با یکدیگر ترکیب شد باهایی هستند که ترادفم
شده  هاي ترکیبارتباط خاصی میان واژه دوندوا یا دوتایییبات دیگر ترکیبات، در ترکخلاف بر

شوند به یک گروه نوع ترکیب وارد می که در این یهایواژهو پیرو نداریم. وجود ندارد، یعنی جزء پایه 
د اجزاي تشکیل شوند. حداقل تعداجمله به آسانی مشخص مید و در اجزاي نشوستوري مربوط مید

با اصطلاحاتی  شناختیزبان هايمتنتوان در پایه دو تا است. به همین دلیل میترکیبات هم يهدهند
  خورد کرد.بر "ترکیبات جفتی"، "/دوتاییکلمات جفتی"مانند 

 پایهمشخص شود اما در ترکیبات هم پایههسته/هاي حتماً واژه تبعیپیرو/چه باید در ترکیبات  اگر
ند؛ ضمناً اجزاي آن از یکدیگر مستقل هستند کاز اجزا معناي واژگانی مستقل خود را حفظ میهر یک 

اما در سطح  و به یکدیگر وابستگی ندارند. این گونه ترکیبات در نقش دستوري خود تابع نیستند
معناي واحد هستند. در هاي توأم شده تصادفی نیستند و در عمل داراي یک معنایی ترکیب، واژه

صحبت کرد. براي مثال:  هاي معنایی و نحويتبعیت در سطحتوان در مورد پایه، ظاهراً میرکیبات همت
  رنج و زحمت، بخت و اقبال، لازم و ضروري. 

  آیند.جود میهاي مترادف به وها از جفتشود، ترکیبهاي بالا مشاهده میهمانگونه که از مثال
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  اس اجزاي سخنبر اس /دوندواطبقه بندي ترکیبات جفتی
  جان و دل.: ماچ و بوسه، هااسم

  تمیز و مرتب.بزرگ و بی حساب، : هاصفت
  علناً و بی پرده.، مات و مبهوت: قیدها
  خسته و درمانده.سوده، رخسته و ف :هاي مشتق از بن فعلصفت
از که است  هاییواژهاز کلمات بومی فارسی و وام متشکل ص است که ترکیب واژگانی زبان فارسیـمشخ

-با در کنار هم قرار گرفتن وام استعمـال زبان فارسـی ه شده است؛ در طی سالیانـها گرفتدیگر زبان
 يهمشترك آنها به عنوان یک پدید يآنان با یکدیگر، استفادههاي بومی و همکاري متقابل واژهها با واژه

  عادي و واحد پذیرفته شده است.
  

  هاجهت بومی یا غیر بومی بودن واژه ازجفتی/دوندوا بندي ترکیبات طبقه
ایی گرفته شده است هتوان بر اساس اینکه از چه زبانمی پایه رادوندوا/جفتی هماجزاي ترکیبات 

  بندي کرد:این چنین طبقه
  پاك و سفید.تلاش و کوشش،  :فارسی
   ضبط و ثبت.واقعیت و حقیقت، : عربی

  .التماس و خواهشبت، مهر و مح: عربی و فارسی و یا فارسی و عربی
  .گردشگر و توریستمسابقه و کنکور،  :هاي دیگر، اروپاییاز زبان گیريوام

شوند و اجزاهاي ترکیبی آنها دائمی دوباره تجدید نمی مانند ترکیبات ثابت (پایدار) جفتی آزادترکیبات 
از  شود و معنی آنترکیب میاهاي خود وارد ـکی از معناي متعدد با یـداراي معن يهنیستند. معمولاً واژ

  شود.طریق جزء دیگر ترکیب مشخص می
) آزار، 3) درد، غم، عذاب، اندوه؛ 2) زحمت، تلاش؛ 1معناي متعدد است: داراي  "رنج" همثلاً، کلم

- ار میجزء دوم ترکیب آشک يهوسیله هاي زیر معناي آن بدر ترکیب عذاب است.و  ري، رنجشدلخو
  ؛"متزح" –رنج و زحمت  شود:

  ؛"اندوه" -صه غرنج و 
 "عذاب" - رنج و عذاب 

هایی پایه متشکل از واژههماجزاي ترکیبات جفتی آید، هاي بالا بر میکه از مثالجه به آنچه با تو
عمومی و یک  با یک مفهوم . این اجزاهستندمعنایی  يهدستوري و یک حوز يهاست که از یک مقول

  د.نخورمی به هم پیوندلحن و تصویر 
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 "و" هاي مستقل است که با حرف ربطاي از واژهپایه در زبان فارسی مجموعهبنابراین، ترکیبات هم
 هایی، بر اساس الگويچنین ترکیبر اصل به وجود آمدن خورند. دبا یکدیگر پیوند می) va/o( "و"یا 

  .است "واژه + حرف ربط + واژه + ..."نحوي 
شود که در زبان فارسی ور زبان فارسی واو عطف نامیده میستدر د) va/o( "و"یا  "و"حرف ربط

واو  شد. در زبان فارسی معاصر،تلفظ می ”ud“و یا  ”u” ،“o“و در زبان فارسی میانه  ”utā“باستان 
زء پسین با صامت یا مصوت پایه است. بسته به اینکه ج جفتی همجزء حتمی و لازم ترکیبات عطف 

و اگر به  "و/یا" پسین به مصوت ختم شود هشود. اگر جزء اول واژتلفظ می "یا/و"یا  "و" شودشروع می
  پوشیده و مخفی.آرام و قرار، شود. مانند: تلفظ می "و" صامت ختم شود

  
  آن هدهند تعداد اجزاي تشکیللحاظ بندي ترکیبات جفتی از طبقه

  ند:توانند متشکل از دو یا چند واژه باشپایه میجفتی همترکیبات 
چه در زبان فارسی نوشتاري و چه گفتاري بسیار زیاد  ،یجزئجفتی دوکاربرد وسیع ترکیبات : واژه دو

  مانند: هدف و مقصد، نظم و ترتیب. است.
 اقوام و قبیله و طایفه.موقعیت و اوضاع و احوال، مانند: : سه واژه

  لاح و انسانیت.جنگ و دعوا و نزاع و کتک کاري، حق و حقیقت و صمانند:  :چهار واژه
توان قید ترکیبات بررسی کنیم می از نظر رادستوري دوندوا یا دوتایی  يهرابط کلمات بااگر ترکیبات 

  پایه مانند هر ترکیبی: جفتی همکرد که ترکیبات 
  ؛است و نه جمله واژهنه  -
  ؛شودمستقل تقسیم می يهبه چند کلم -
  ؛شوداکثراً از دو جزء تشکیل می -
  ؛باشدمله میبراي ساخت جاي خود پایه -
 .هاي مترادف است(کشش) معنایی واژه يهجاذب يهنتیج -
  

  بندي روبینچیکطبقه
 بررسی و جدید در مطالعه يهترکیبات جفتی را یک مرحل)، Rubinchik :2001( روبینچیک

رتباط از لحاظ ا 1جفتیکند که ترکیبات بیان می )160: 2001( روبینچیک داند.پایه میهم ترکیبات

                                                
1. Copulative 
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- دست میه رادف بـهاي متاسازي و واژهـازند که از طریق همتاندپایه میاجزا ما را به یاد ترکیبات هم
  کند:بندي میرا به سه دسته زیر تقسیم آیند. او روش ساخت ترکیبات جفتی

اضافه با یکدیگر  يا کسرهحرف اضافه ی هوسیله که یا ب ماتی که در یک حوزه معنایی هستندکل .1
و حرف اضافه تبدیل به  اضافه ، البته گاهی این کسره]šalvārokot[ شلوار وکت شوند، مثل رکیب میت

و گاهی بدون  ،]jueju = jostojost[ یا ]jueju = jostojost[جستجُو  =جو جست :شوندر مییکدیگ
 .]anšowkrriāt[، تاریک روشن ]rāalvštko[ آید، مثل کت شلوارمیاضافه و حرف اضافه  يکسره

 .رفته رفته، سوراخ سوراخ :مثل تکرار کامل هسیلوه جفتی بدوندوا/ترکیبات  .2
  شیک و پیک. :مثل تکرار ناقص هسیلوترکیبات دوندوا/جفتی به  .3
  

  يقیزرقدر زبان  ترکیبات جفتیبررسی 
 تندکلماتی هس ساده هايشوند. واژهساده و مرکب تقسیم می يدو دسته ها بهزبان قرقیزي واژه در

در ترکیب خود داراي  کهاند یهایواژه هاي مرکبهستند. واژه واژهداراي یک بن 1که در اجزاي صرفی
  ند؛ اما در مجموع داراي یک معناي واژگانی هستند.بیشتر یاواژه) دو واژه (بن

  شوند به: بندي میهاي مرکب تقسیمواژه
 бирهاي که از واژه قوم و خویش، فامیل ]биртууган ]birtu:γanمانند:  ل (سرهم)ـهاي متصواژه .1
]bir[ و یکтууган  ]tu:γan[ همچنین  ؛و خویش، فامیل، نزدیکان، بستگان تشکیل شده است قوم

 бакаهاي نام قرقیزي گیاه بارهنگ یا سرده که از واژه ]бакажалбырак ]baqajalbıraq يکلمه
]baqa[ قورباقه وжалбырак  ]jalbıraq[ يو کلمه برگ колжазма ]koljazma[  نویس دستبه معنی

 نوشته، نویسه تشکیل شده است. ]jazma[  жазмаدست و ]кол ]kolهاي که از واژه
مردم،  ]el[ элهاي المللی که از واژهالملل، بینبین ]эл аралык ]el aralıqمانند:  رکیبیهاي تواژه .2

زایشگاه که از  ]töröt üyü[ төрөт үйү نتشکیل شده همچنی میان، بین ]аралык]aralıq ملت و 
خانه (که به  ]üy[ үй و  "ت"، به دنیا آوردن به اضافه پسوند زایمان کردن ]төрөө ]törööهاي واژه

 үگاه پسوندهاي مکان در زبان فارسی) به اضافه –کده یا -ستان، –شود، مانند معنی مکان استفاده می
]ü[ شده است.  لیتشک، دهنده مالکیتواژه نشان پایان  
  БУУ (Бириккен улуттар уюму) مختصر شده مانند:هاي واژه .3

]BUU (birikken uluttar uyumu)[ ،سازمان ملل متحد  
БГУ (Бишкек гуманитардык университети)  

]BGU (biškek gumanitardıq universiteti)[ ،دانشگاه علوم انسانی بیشکک  
                                                
1. Morpheme 
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ж.б. (жана башка) ]j. b. (jana baška)[  و غیره"به معنی ...". 
 ؛امن و امان ]аман-эсен ]aman-esenمانند:  )ايدوگانه( جفتیهاي واژه .4
 күн-түн ]kün-tün[ (یعنی شب و روز، بیست و چهار ساعت، شبانه روز) ؛روز و شب  
 курт-кумурска ]kurt-kumurska[ .حشره  

  
  قرقیزي در زبان /دوتایییهاي جفتبندي واژهسیمتعریف و تق

مربوط  یکی از اجزاي سخنبه هاي مرکبی هستند که ها): واژهواژه/دوتایی (جفتجفتیهاي واژه
د. نشو. در زبان قرقیزي (و همچنین در زبان روسی) اجزاي سخن به چندین دسته تقسیم میشوندمی

 ، فعل، قیدل اسم، صفت، عدد، ضمیرکه شام شودنامیده می »لمستق«اجزاي سخن  هايیکی از دسته
از لحاظ واژگانی شبیه به هم هستند و از لحاظ در زبان قرقیزي هاي جفتی واژه باشند.آواها مینام و

هاي مختلف یا تکرار یک واژه کنند، و حاصل ترکیب واژهباط نحوي مستقل از یکدیگر عمل میارت
  باشند. می

شود، مانند ) گذاشته می-له (خط فاص یجفت هايی، بین واژهـجفتهاي در هنگام نوشتن واژه
илим-билим ]ilim-bilim[ علم و دانش،  чымын-чиркей]čımın-čirkey[  :معناي تحت لفظی

اي تحت ـمعن ]кездеме-сездеме ]kezdeme-sezdeme ،و پشه، معناي اصطلاحی: حشراتمگس 
  .تند تند ]ылдам-ылдам ]ıldam-ıldam  ،هاهـاي اصطلاحی: پارچـه، معنـه مارچـرچلفظی: پا
اند که هاي خاصیتند اما با وجود این داراي ویژگیهاي مرکب هسجفتی یکی از انواع واژههاي واژه

هاي زباندر زبان قرقیزي مانند هر زبانی از خانواده  دهند.ها به یک گروه خاص را میتقسیم آن امکان
هاي خاص ویژگی شوند.سخن پیدا می ترکیب واژگانی اجزايو در  جفتی، متعدد هستندهاي ترکی واژه

کب شده است و به خاطر همین رهاي ماز واژهها ، باعث متمایز شدن آنیجفتهاي واژه ساختار صرفی
  هاي ترکی جالب بوده و هست.ها همیشه براي محققان زبانویژگی

جفتی، هاي واژهي واژگانی معنایی و ساختاري هابه ویژگیبا توجه  )Oruzbayeva :1995ا (روزبایواُ
  بندي نموده است:اجزاهاي ترکیب، به طریق زیر طبقهها را از لحاظ اهمیت واژگانی آن
 جفت معنادار هستند)، مانند: يههاي جفتی با معناي کامل (یعنی هر دو جزء واژواژه .1

алыш-бериш ]alıš-beriš[ -  و دادن، معناي اصطلاحی: بده بستونمعناي تحت لفظی: گرفتن.  
келиш-кетиш ]keliš-ketiš[ - رفتن، معناي اصطلاحی: رفت و آمد معناي تحت لفظی: آمدن و.  

ата-бала ]ata-bala[ - پدر و پسر.  
ага-ини ]aqa-ini[ - و غیره؛برادر بزرگ و برادر کوچک ...  
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، جفت يههاي مترادفات (یعنی یکی از دو جزء واژی با معناي کامل تاریخی و یا جفتجفت هايواژه .2
 معناي لغوي قدیمی یا سابق خود را از دست داده است)، مانند:

жаан-чачын ]jaan-čačın[-    معناي اصطلاحی: بارندگی (از باران و برف) این ترکیب جفتی از دو جـز
] jaa[ жааاز به هـم پیوسـتن بـن فعـل      واژهبارندگی، که خود  باران وبه معنی ] жаан ]jaan مترادف
 واژهکـه ایـن   ] čačın[чачын جزء دوم ترکیب  و وجود آمده استه ب ]н ]n ) و وندریدن (بارانایعنی ب

 чач ترکیـب حاصـل   ]чачын ]čačın ظـاهراً،  وجود آمده اسـت. ه ب اکنون معناي واژگانی مستقل ندارد
]čač [و وند  که در زبان قرقیزي مرده استын ]ın [ .در زبـان مغـولی    ،مطلـب  در تأکید بـه ایـن  است

 به معنـاي آب و  ]usu(n)[ усу(н)وجود دارد که از اجزاي ] усу-часу ]usu-časuجفتی تایی/دوترکیب 
 часу(н) ]času(n)[ به معناي برف تشکیل شده است.  

кийиз-кече ]kiyiiz-keče[  جـزء اول  جفتی متشکل از اجـزاي متـرادف   این ترکیب نمد.به معنی 
кийиз ]kiyiiz[ و  - شود و وجـود دارد یعنی به معناي نمد استفاده میت در زبان قرقیزي زنده اس ،نمد

 واژهترکی معاصر این  معناي مستقل ندارد، اما در زباندر زبان قرقیزي است که  ]кече ]kečeجزء دوم 
)keče( .معناي کامل و مستقل دارد و به معنی نمد است  

күбө-танык ]kübö-tanık[  متشکل از ترکیب جزء  این ترکیب جفتی گواه، شاهد، شهود.به معنی
 "گـواه "(گرفتـه شـده از    که در زبان قرقیـزي زنـده و پرکـاربرد اسـت،    ، گواه، شاهد] күбө ]küböاول 

 آیـد می ارمرده به شمکاربردي مستقل ندارد و  که در زبان قرقیزي ]танык ]tanıkو جزء دوم  فارسی)
 شـاهد  گواه یـا  يامعنهمان قل دارد و به معناي کامل و مست )tanuk( واژهاما در زبان ترکی معاصر این 

  است.
азык-түлүк ]azık-tülük[ این ترکیـب  جزء اول که قه، ارزاق، خوراكوآذ شه،تو ،ربارواخ به معنی 

азык ]azık[ مربـوط بـه   هاي زیـادي  آن واژهسازي است که از واژه براي تاریخی يهپای"аш" ]aš  بـه [
معنـاي  در زبـان قرقیـزي   کـه  ] түлүк ]tülük  و جـزء دوم اسـت   به وجود آمـده  خوراك و معناي غذا
] азык-түлүк ]azık-tülük  - 1آلتـایی  هايزبانترکیب جفتی اما در  کاربردي مستقل نداردواژگانی و 

 азыктүлүк 2خاکاســی ي مرکــبو همچنـین واژه  خواربـار، توشــه، آذوقـه، ارزاق، خــوراك   بـه معنــاي 
]azıktülük [ 3باشغیري واژهو جفت هامعناهمان به  азык-түлeк ]azık-tülek [و غیره،  یبه همان معن

  . توان آن را مشاهده کردمی
  

                                                
1. Altai, Altaic 
2. Khakass 
3. Bashkir 
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 جفتی مکرّر، مانند: هايواژه .3
бара-бара ]bara-bara [؛رفته رفته  

тушма-туш ]tušma-tušو غیره. روو در ] ر ...  
 یجفت يهدو جزء واژکی از ی(یعنی  هقافیاز تکرار ناقص و یا تکرارهاي هم جفتی حاصل هايواژه .4

 )، مانند:ددارن یمعن
сүт-мүт ]süt-müt [شیر میر؛  

 кант-мант]kant-mant[ ؛قند مند  
ат-мат ]at-mat [و غیره ... اسب مسب.  
 از طریق تغییر واج اول با حفظ آخرین هجا، مانند - 1شود: تکرار ناقص از دو طریق ایجاد می این

сүт-мүт ]süt-müt[ با مصوت شروع  واژهاز طریق اضافه کردن یک واج به ابتداي آن (اگر  - 2 ؛شیر میر
  .سب مسبا ]ат-мат ]at-mat) به آن اضافه می شود)، مانند m, p, sشود اکثراً حروف صامتی مانند (

بالا به آن اشاره شده است اما در هایی است که یزي فراتر از نمونهانواع واژه هاي جفتی در زبان قرق
  کنیم.ها صرف نظر میاز بررسی و آوردن تمامی آنصار براي اخت

  
  گیرينتیجه

و با ساختار متفاوت پیوندي و  ي جدااز دو خانوادههاي قرقیزي و فارسی با توجه به اینکه زبان
به صورت مجزا زبان قرقیزي هاي جفتی در و واژه جفتی در زبان فارسی ترکیبات هستند،تحلیلی 

و  دوندوا/دوتاییزبان فارسی ترکیب  را در ”copulative“ يهروسی واژ نویساندستوراند. بررسی شده
 بر اساس نامند./دوتایی میجفتی/جفت يهزبان قرقیزي واژ را در ”copulative“دستورنویسان قرقیزي 

 و درهاي مرکب واژه يهقرقیزي زیرمجموعزبان در ، ترکیبات جفتی بندي صرفی این دو زبانتقسیم
دوندوا/جفتی تبعی فارسی با ترکیبات پیرو/تفاوت ترکیبات  .است اتترکیب يهزیرمجموعارسی ف زبان
داریم و در آن رابطه  /وابستهو پیرو /هستهتبعی ما دو جزء پایهپیرو/ پایه در این است که در ترکیباتهم

پیرو مفهوم بسته/وابینیم؛ به همین دلیل جزء الیه) را میبعی (صفت و موصوف یا مضاف و مضافتپیرو/
پایه، هر دو جفتی هم / دوندوادهد. اما در ترکیبات کند و تخصیص میهسته/پایه را محدود میجزء 

کنند و از نظر وم واحد را بیان میپایه، برابر و مستقل هستند و دو دسته واژه، یک مفهجزء ترکیب هم
  معنایی برابرند.

ها و چندجزئی سخن، بومی و غیربومی بودن واژه ترکیبات جفتی در زبان فارسی بر اساس اجزاي
وجود ه ب واژهیا چهار جفتی در زبان فارسی از دو، سه دوندوا/ترکیبات شوند. بندي میبودن آنها طبقه

جفت در  يچرا که واژه شوند،ي فقط از دو واژه (جفت) تشکیل میآنکه در زبان قرقیز حال آیندمی
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هاي واژه در کنار هم بیایند.و دو واژه با هم زوج و جفت باشند  د کهان قرقیزي بر چیزي دلالت دارزب
جفتی در زبان فارسی تقریباً از چهار زبان گرفته شده است و دوندوا/غیر بومی استفاده شده در ترکیبات 

  .یا بیشتر گرفته شده است زبان شش در زبان قرقیزي از
ي ي معنایی هستند که به وسیلهک حوزههاي مشترك در یترکیبات جفتی در زبان فارسی واژه

ها ي تکرار کامل یا ناقص واژهبه وسیلهشوند و اضافه با یکدیگر ترکیب می يحرف اضافه و یا کسره
  شوند. ساخته می

داراي معناي کامل (هر دو جزء  هاي جفتیي واژهدستهچند هاي جفتی به در زبان قرقیزي واژه
واژه جفت(یکی از دو جزء  هاي مترادفمعناي کامل تاریخی و یا جفت هستند)، با واژه معنادارجفت

و ناقص  شود)(در آن واژه عیناً تکرار می هاي مکررواژه، جفت)معناي سابق خود را از دست داده است
هاي جفتی ترکیبات جفتی در زبان فارسی و واژه شود.ها معنا ندارد) تقسیم میقافیه (یکی از واژهیا هم

هاي مترادف ي کشش معنایی واژهاي براي ساخت جمله باشند و نتیجهتوانند پایهزبان قرقیزي میدر 
  هستند.

 فارسیزبان در  است ودو واژه  میان) - زبان قرقیزي با خط فاصله ( در هاي جفتیواژه نوشتارشیوه 
  .شوندبه یکدیگر متصل می  "و" به وسیله حرف عطف اجزاي ترکیبات جفتی
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